
با سلام خدمت پدر معنوي و مهربانم آقاي شهبازي و همه  یاران گنج حضور خدا قوت فرزانه هستم از کرج 

موضوع : قرین و تمرکز روي دیگري. 

از قرین بی قول و گفتگوي او 
خو بدزدد دل نهان از خوي او 
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مردة خود را رها کرده ست او  
مردة بیگانه را جوید رفو 
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قرین و تمرکز روي دیگري دو ابزار من ذهنی است که مدام با آن ما را به بی راهه می برد . 
گـاهی بـا وسـوسـه دلـسوزي بـاعـث می شـود، تـا تـمرکز مـا روي دیگري بـاشـد، مشکلات و دردهـاي دیگران را ببینیم و بـه دنـبال راه چـاره بـراي آنـها 
بـاشیم ، غـافـل از اینکه در تلۀ مـن ذهنی افـتاده  ایم و انـرژي و وقتی را که بـاید صـرف شـناسـایی هـمانیدگی هـاي خـود کنیم ، صـرف شـناسـایی هـمانیدگی 

در دیگران می کنیم  و غافلیم از اینکه همان درد در ما هم وجود دارد وگرنه قادر به شناسایی آن در دیگران نبودیم . 
وقتی توجه من به شخص دیگري و مسائل او معطوف شود ، انگار تغییر دیگران براي من در اولویت قرار دارد ، در حالی که اولویت با خودم است . 

من مهم هستم و من هستم که باید تغییر کنم ، من هستم که باید از من ذهنی رها شوم و به زندگی وصل شوم . 
تـنها کار ي که مـن بـراي دیگران می تـوانـم بکنم این اسـت که شـمع حـضور خـود را روشـن کنم ، بـا جـدیت و کار روي خـود این شـمع را هـمواره روشـن 

نگه دارم . 
مولانا می فرماید:  تو چراغ خود بر افروز  که این چراغ روشنایی اش می تواند بی نهایت باشد ، نورش می تواند در کائنات ارتعاش کند . 

پـس چـراغ حـضور خـود را بـا پـذیرش و مـانـدن در لحـظه حـال هـمواره روشـن نـگه داریم .در نتیجه تـوجـه و تـمرکز روي خـود تـنها کار و وظیفه  مهمی 
است که باید انجام دهم . 

با توجه به دریافت هایم از برنامه ۹۹۲ ، به این شناسایی رسیدم که بسیار در دام قرین و تمرکز روي دیگري می افتم. 
گـاهی اوقـات که در جـمع دوسـتان و فـامیل قـرار می گیرم ، مـعمولاً دچـار حـبر و سنی می شـوم . انـرژي عشقی که در مـرکزم دارم را صـرف خـوشـحالی و 
یا آرام کردن آنـها ، پـند دادن و یا گـاهی راه حـل دادن بـه آنـها می کنم و زمـانی که بـه مـنزل بـر می گـردم مـتوجـه می شـوم که واقـعاً بـد خـو و خـالی از 
انـرژي شـده ام و گـاهی تـا روز بـعد هـم حـالـم خـوب نمی شـود و بـاید بـا تکرار ابیات ، عـذر خـواهی از خـداونـد ، و تـمرکز روي خـودم ، و تـلاش در جهـت 

شناسایی دردهایم بتوانم به پله اول برگردم . 

امـا تکرار این مـوضـوع بـه مـن این شـناسـایی را داد که، هـر چـند مـن فـضا گـشایی می کنم ، بـه بـرنـامـه هـر روز گـوش می دهـم ، بـا جـدیت روي خـودم کار 
می کنم ، اما هنوز موش من ذهنی در انبار من لانه دارد و حاصل تلاش مرا می دزدد. 

رد پـاي مـن ذهنی هـنوز در مـن هسـت ، گـرچـه بسیاري از هـمانیدگی هـایم را شـناسـایی کرده ام، ولی در لایه هـاي مخفی تـري هـنوز دردهـا پـنهان هسـتند 
و خـداونـد هـر بـار بـا چـالشی و بـا پیامی از زبـان مـولانـا و آقـاي شهـبازي گـوش مـرا می کشد تـا هـوشیار شـوم و بـدانـم که تـنها خـداونـد اسـت که  می تـوانـد 

مرا از شر من ذهنی ام رها کند . پس به گرِد زندگی همواره در گردش باشم و زندگی را به مرکزم بیاورم . 
هـر بـار از خـداونـد می خـواهـم که بـا شـاه کلید ش قـفل مـن ذهنیم را بـاز کند ، در حـالی که کلید را در روز السـت در مـرکزم گـذاشـته و مـن بـا نـا سـپاسی 

روي آنرا با همانیدگی هایم پوشانده ام . 
کلید من ذهنی کژ است و هیچ قفلی را باز نمی کند. پس باید از کلید من ذهنی رها شوم . 

بی کلید این در گشادن راه نیست 
بی طلب نان سنت االله نیست 
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اي دهنده ي قوت و تمکین و ثبات 
خلق را زین بی ثباتی ده نجات 

مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، بیت ۱۱۹۷ 

-خانم فرزانه از کرج 


